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و فضاي شهر د واقعيت زندگيروزمره و ضرباهنگهاي درهمتنيده آن رابطهاي متقابل با فرایند تولي•
در روزمره ضرباهنگ زندگيپژوهش حاضر به این پرسش ميپردازد كه . قدرتهاي دخيل در آن دارد

ي دارد با ا. رابطه شهري چه شهر تهران چگونه تجربه ميشود و این ضرباهنگ با توليد فضاي 
ریه و سطح خرد و و نظبـين واقعيت استفاده از روش ضرباهنگكاوي و مردمنگاري و رفتوبرگشـتي 

تفاده از و اس( خلازیرو محله دریاچـه خليج فارس بـورس، بـازار )كلان، سه فضـاي انتخـابشـده 
اد، اما مرتبطي انتزاعي طي فرایندهاي متضكه فضاي نظریه توليد فضاي هانري لوفور مشخص شد 

اكم است، بر زندگيروزمره شهري در تهران حاقتدار مردانه اي در فضاي اجتماعي پيشروي ميكند، 

هاقتدار مردان



.مـيكنـدایجـادحيـاتروزمـرهدرالقایيتفاوتيومشاركتشهروسـعتبـهدرسـاژيدرفضاهر•
شترك،مارزشحولجمعشدنجمعي،آگاهيشكلگيريازمانعفرودستانزنـدگيروزمـرهتنـوع
فضـايانزیستكننـدگآنچهاما.استطلبتماميتنظمهايراندنعقبوتوليديتفاوتایجاد
انتظارـت؛اسآنـانحيـاتروزمـرهدرانتظارازضرباهنگيحضورميدهد،پيوندهمبهراتهرانشـهر
ميشودواگذارنامعلوميآیندهبهآنتحققواستسعادتنویدبخشكهامريبراي

بعقب راندن نظمهاي تماميت طل



واژه ها كليد 

ضرباهنگ كاوي، توليد فضا، زندگي روزمره، درساژ•



بهخاطر را، مطالعات گذشته »شهر از آنِ چه كسي است؟«ماركسيسم با طرح پرسش 1970در دهه •
، توزیع، ليـد، مصرفتوبيتوجهي به بيعدالتي، فقر و نژادپرستي به نقـد كشـيد و بـر رابطـه ميـان 

وليد فضا در و تتسـخير مكان لوفور، هاروي و كستلز دربـاره اهميـت . مبادله و قدرت تاكيد كرد
(  Hubard, 2006: 42.)كردنـد بقاي سرمایهداري و كسب مشروعيت براي آن نظریهپـردازي 

(  Creative City)خلاق ( 1389، پامير( )Vibrant City)سرزندهپسامدرن، برندسازیشده، شهر 
اسم رمزي ، (  (Friendly Townانسـانمحـورشـهرهاي حتـي ( 1391، سـتاري( )1396، شـعيري

براي اعمال شيوههاي نوین ( 1387الينIntegral Urbanism )()،یا كمالگرا( 1396تيبالدز)
هنظر ميرسيدند و با این بانسان مقياستر و آنها جالبتر، فردیتر، گشودهتر . سرمایهداري انعطافپذیر بود

اداره ميشدند؛ شركتهاي چندمليتي وصف، همچنان با سازوكارهاي پيشين 



شهرهاازابيبازاریزیباشناختي،-فرهنگـيرونـديومنعطفانباشتسويبهحركتآغازنقطه•
شهر:ميكردتقسيمبخشدوبهراشهركهفضایيكنارگذاریهايوجهانيمحصولاتيبهمثابه
.اروي،ه(تبعيضوفقروفرهنگيتنـوعبـادرونـيشـهروگردشـگرجذببرايبيروني



جتماعياپـركتيسهـايسـويبـهفرهنگـيچرخشـيانسانگـراماركسيستهايميان،ایندر•
منظرازوبالاازشهربهنگریستنبهجايباختينودوسرتودوبور،لوفور،.كردندزندگيروزمره

وروزمـرهامـربـهپرداختنـد؛پـایينازنگـاهيباخردكنشگرانوپيادههابهخداوندي
جـاليمدرعينحـالوبازتوليـدراموجـودنظـمكـهمبتـذلوتكـراريكـنشهـايازمجموعـهاي

درپركتيسودنبپدیدارشناسيترتيـب،ایـنبـه.مـيكـردفـراهمانقـلابوتغييـرمقاومـت،بـراي
تغييرويشدماشغالنميشد،ادراكتنهاچشمانـداز.یافتاهميتبازنمایيهاوگفتمانهابامقایسه
ميشدزیستهوشنيده،بویيدهمعموليافرادتوسطنميشد،خواندهتنهاميكرد؛

كـنشهـاي 
تكـراري و 

مبتـذل



بهرانهاآكهبودآنجاتخيلقوهفاقدومعموليآدمهايچنيندرشرارتابتذال،آرنتگمانبه•
امــيداشــتوبـزرگقساوتهايبهخود،ازفراترچيزيدرعضویتپاداشِباووظيفهانجامبهانه

.(Arednt, ظالمانهبشــركــهقواعــديبــامعمــوليآدمهــايهمدســتيامــا(1964
زندگيروزمرهزا»طبيعي«بخشيبهكهجنگي،جنایاتدرانسانيفجایعبهمحدودنهميپنداشت،

.شدتبدیل



كارمحلبهدیررسيدناضطرابدرخيابـانيخـونيناعتراضـاتازناشيترافيكدركهكارمندي•
كهندسيمهميشود،سپردهاوبهولگردسگهاياعداموظيفهكهشهرداريپایينردهماموراست،

پروژههـايدركهپژوهشگريوبياعتناستنشـينانحاشـيهحيـاتبهبزرگراه،یكطراحيدر
ـرايبالزامـيهمگـيمـيكنـد؛مشـاركتموجـود،نظـمازمحافظـتبـراياجتمـاعيمهندسـي

.ميكننداحساسخـوددوشبـر»قواعـد«ازپيـروي

محافظـت از نظـم موجـود



ازدورنچنيفضایي،قوانينازسـرپيچيوهـراسآورچنـينزنـدگيروزمـرهروالبرهمزدنچرااما•
ازوميآوردسرفرودفرادستنظمهايفشاربرابردركجاتاروزمرهحياتآگاهياست؟ذهن

بازميمانددیگريرنجادراك

آگاهي حيات
روزمره



انقلاب،وستبدادااستعمار،جنگ،سابقهباكشوريپایتختبهعنوانتهران،شهردرزیستنتجربه•
ليمحوجهانينظمهـايازهمزماندینياقتدارگرايحاكميتتحتوجهانياقتصاديمتندر

هران،تدرزندگيروزمرهخـردكـنشهـاي.مـيگـذارداثـرآنبـرخـودسـهمبـهوميشودمتاثر
رابطـهايوانجههايگوشهدردیگركنشهايضرباهنگبانسبتيكهميكندخلقضرباهنگي

.داردفرهنگواقتصـادوسياسـتوطبيعـتضـرباهنگهـايبـامتقابـل
•

جهانضرباهنگ كنشهاي ديگر در گوشه هاي



در.ييابندمادامهآنهاتوسـطخـودومـيكنـدبازتوليدرااجتماعيروابطفضايضرباهنگها،این•
جربهتچگونهتهرانشهردرزنـدگيروزمـرهضـرباهنگكـهميپـردازیمپرسشاینبهادامه،

دارد؟رابطهايچـهضـرباهنگایـنبـاتهرانشهريفضايبازتوليدوميشود؟



تجربيپيشينة -3

ائلقاوخلاقيـتوپژوهشـگربـرايلوفـوركـهآزاديدرجـهكاوي،ضرباهنگروشدرابهام•
وتفكيكشدهلمراحـبـاسيسـتماتيكروشیكاوگمانبهضرباهنگكاويكهواقعيتاینوبود

نيست،روشن
•

درجـه 
آزادي



مثالبراي.اردواميدتجربيمطالعاتدرمتنـوعيتكنيـكهـايازاسـتفادهبـهراپژوهشـگرانگاه•
سيمپسونتوسطلپس-تایمعكاسيتكنيكازاسـتفادهبـاخيابـانينمـایشیكضرباهنگكاويِ

(Simpson, قشهنطراحيبرايیيلمازوگاماستوسطفضاسينتكسروشازاستفادهیا(2012
ترینمهمازیكيدركنشهاووقایعافراد،،صداهاوبوهـاتوزیـعازرفتـاريومورفولوژیـك

Gumus,)ازميـرخيابانهـاي & Yilmaz . حالوهوايازتصویريمكانيكي،توصيفاتایناما(2020
نميدهدفضاكلينظموحاضرینتجربهباآنرابطه،زندگيروزمرهضـرباهنگوخياباندرحضور

ريطراحي نقشه مورفولوژيـك و رفتـا



فاده پدیدارشناسـانه استبا این حال، عمـوم پژوهشـگران از مشـاهده و مصـاحبه بـا رویكـردي •
و ماعي ضرباهنگهـاي اجتكه تداخل » دره رود سرخ«مثل ضرباهنگكاوي ریكلي در . ميكنند

شدیدتر اثير و تطبيعي، ضرباهنگ صخرهنوردان، زندگي ساكنان منطقه، استفادههاي توریستي 
 ,Rickly.)ميكند را توصيف( شـهريتجربـه بـرخلاف )ضرباهنگهاي طبيعي بر ضرباهنگهاي انساني 

، روابــط و از اقتصــادزمينـه بــزرگتــري لـوئيس نـش كـه ضـرباهنگ شـهر لنـدن را در یـا ( 2017
ميگيرد؛ جهــاني درنظر ضــرباهنگهــاي محلــي، منطقــهاي، ملــي و 



ندن، ورود در لراه رفتن او با همراهي جمعيت، عكسبرداري از فضا و تهيـه نقشـهاي از ضـرباهنگ •
هاني، حركات روابط سازماني به خيابانها، تركيبي از ضرباهنگهاي خطي شـهر و ضرباهنگ مالي ج
يپایان، هراس و نظامي و غيرسيال، تمركز بر هدف، ترشح بيوقفه آدرنالين، آمادگي مداوم، نمایش ب

ـهر نش، تنها ضرباهنگ تنـد اقتصـاد مـالي در شبراي (  Nash, 2018)انقباض بدنهـا را نشـان مـيدهـد 
د و تاثير اهميـت دارد؛ او گرچـه بـه وجـود ضرباهنگهاي دیگر آگاه است؛ به آنها توجهي نميكن

ميگيرد. رابطه ميان آنها را در توليد فضاي شهر نادیده 

ه عكسبرداري از فضا و تهيـ
تننقشـهاي از ضـرباهنگ راه رف



ازارانهمردمنگتوصيفيلویيس،مایكلمشابهي،پژوهشدر•
سالومون«شركتمعاملاتتـالاربـرحـاكمضرباهنگ

تجاريهوايوحال:ميدهدارائهاستریتوالدر»برادرز
ودلالانوفروشـندگانسروصـدايفضا،برحـاكم

اباوراققرضهبـازارمعـاملاتتـالارضـرباهنگهمـاهنگي
,Lewis).هشتاددههدروالاستریتضرباهنگ 1989)

حال و هواي 
تجاري



تجـارتهـايبارا90دههروبازبازارهايضرباهنگكههستنيزبورشتوجهموضوعِفضا،این•
ودهـافریابوهـا،بـدن،بـاآميختـهقـدیميبازارهاي.ميكندمقایسهسهام(HFT)بـالايفركـانس

دريكهدرحالميكردند؛هماهنگبازارجریانباراخودضرباهنگكهبودگرانيمعاملهحضـور
وآنروانـيجـوازراخـودهمزمـانوباشندبازارضرباهنگناظربایدگرانمعامله،دومياین

ینچنـدمحاصـرهدروسكوتدرآناناكنون.كنندمحافظتگيرشتودهومسريحركت
ـنایبـابـازارضرباهنگجايبهراخودبدنورقابتهمباالگوریتمسازيدرنمایشگر،

.ميكنندهماهنگریتمها-الگو

90دهه ضرباهنگ بازارهاي روباز 



قالِ هفت روز هفته بدل ميكند كه انتسـاعته در 24و همزمان فشردگي بازار، آن را به امري گسترش •
كن است تا است كه پلكزدن انسان ممایـن درحالي اتفـاق مـيافتـد؛ ميلي ثانيـه 8داده در آن، طي 

هوشياري از مقياس انساني، بدن و ذهن را بهبـازاري خارج بنابراین . طول بكشدميلي ثانيه 400
(.  مداوم واميدارد 



ضرباهنگبود؛اروپایيشهرهايدرسفيدپوستمردانتجربهبهتوجهشعمدهكهلوفوررخلاف•
.كردندجهتوغيراروپـایيملـلورنگينپوستانزنان،مهاجران،زندگيروزمرهبهتجربيكاوان

Fatal)مرگبارتقاطعاتبهرِیدماسون Intersections)روستایيمنطقـهدرقـدرتروابـط
كهميدهدننشااو.مـيآینـدكانـادابهمزارعدركاربرايكهميپردازدمهاجرانيتجربهواونتاریو
ورخهسواردوچجامایيكـایيفصليكارگرسهباكانادایيكارگریكماشينتصادفچطور
كشاورزينكارگرابرنامـه.مـيكنـدتبـدیلواقعـيتقاطعيبهرااستعاريتقاطعيآنان،مرگ
استثمارغيراستعاريمعنایيبـههـمبازرازندگيروزمرهكهاستجدیدياستعمار(SAWP)فصلي

(Reid-Musson,2017)مـيكنـدمدیریتراآنانزندگيضرباهنگو

.
يل مـيكنـدتقاطعي استعاري را به تقاطعي واقعـي تبـد



برلين،یواردفروپاشـيبـا.ميكنـدمطالعهاسپانيادراینباررامهاجرانزندگيضرباهنگماركو•
ساكنينازعظيميبخـش2007،دربلغارسـتانورومـانيبهرويشنگنمرزهايبازشدنسپس

.شدندسرازیرپانيااسوایتالياسـمتبهشغليفرصتهايازاستفادهوتحصيلهدفباشرقياروپاي
زندگيگضرباهناسپانيا،بينالملليفرودگـاههـايازیكـيدرعميـقمصـاحبه60انجامباماركو

(Permanentميكندتوصيف.»هميشـگيموقتيهـاي«مفهومباراسردرگممهاجران Temporariness)

(Marcu, 2017)
•

ن ضرباهنگ زندگي مهاجرا
سردرگم



فضايآنـاننبهگما.ميبرندبهكار»رشتفرهنگيراهپياده«برايراروشاینحبيبيوبرزگر•
ائتلافوازشسفضايیكدستسازي،برايانضباطيقدرتتلاشوآمرانهطراحيبهرغمبازنمایي

امرواستقابلتوتضادفضـايكـهكاشانشهرعموميفضايبرابرِدراست؛زیستهامربرتريو
با،پژوهش(1399،حبيبيوبرزگـر)مـيشـودتسليمپنداشتهامربرابردرنهایت،درزیسته

واحياءبياتاددر»تخصصگرایينگـاهتعـدیلِ«و»فضـامصـرفبهترساماندهي«ازسخنگفتن
اولپهلويدورهپایانتاتنهاراانتظامبخشقـدرتمـيگيـرد؛قـرارشهر(Regeneration)بازسازي

ضرباهنگهبساماندادندردینياقتدارگرايدولتوجهـانياقتصـادنقـشبـروميكنـدبررسي
.پوشدميچشمزندگيروزمره



اماهمازـداج«ایدئولوژيچگونهميدهدنشانكهجنوبيافریقايدركریستيمطالعهنهایتدر•
واگذارتانرنگينپوسبـهرابـيحاصـلزمـينهـايوسفيدپوسـتانبـهرازمـين80%مالكيـت،»برابـر

بودآنازعميقترنابرابریهاكرد،تغييررسميقوانينگرچه1994،درآپارتایدفروپاشيبا.ميكند
راجهانيندهايروباهمنوایيتنهاجدید،سياسينظامفرماليتهعدالت.برودبينازسادگيبهكه
دئولوژيایازعملادموكراتيك،شعارهايازحمایـتعـيندرمتناقضـي،بهطوركهداشتپيدر

,Cristie)ميكردحمایتفـرديانتخـابهـايوآزادبازارنفعبهنوليبرال عواملنقشبهكریستي(2013
سالهـايولطدرشكلگرفتهروانيِساختارهايوفرهنگيالگوهاينقـشامـامـيكنـد؛اشـارهمادي

ميگيرد.نادیدهضرباهنگهاامتداددرراانقيـادطـولانيِ
نقش عوامل•

مادي 



نظريچشمانداز -4

ختارگراساماركسيسمبرابردرسویيازراخوداندیشهلوفورهانري•
وميگرفتهنادیدراروزمرهزندگيوبيگانگيمسئلهكهكردتعریف

نهرافضااو.ودببياعتناكليامربهكهپسامدرنيسمبرابردرسویياز
بردبهكارليدتوروابطازمتراكميبافتبهمنزلهكهمتنیكبهمثابه

,Lefebvre)بودیافتهادغامزندگيروزمرهدركه 2002: 231)



اینمهمشپرسوميكردتوليدراخودبهمخصوصفضايتوليد،شـيوههربنابراینوجامعههر•
,Lefebvre).مـيافتـاداتفاقچراوچگونهكسي،چهتوسـطتوليـدكـهبـود 1991b)لوفـور

فضايوضافبازنمایيفضایي،پركتيس)آنگانهسهابعادازاجتماعيفضـايتحليـلبـراي
زندگي(Rhythmanalysis)كاويضرباهنگراتحليلمناسبشيوهوگفتسخن(بازنمایي
كردمعرفيروزمره

ايي فضا پركتيس فضايي، بازنم
و فضاي بازنمايي



,Brighenti))،بـهكنيدنگاه(بودندپرداختهآنبهكمابيشبسيارياوازپيشگرچه• اما2018
انرژيوزمانضـا،فميـانتعامليكجاهر.پرداختشهردرفضاتوليدباضرباهنگهارابطهبهلوفور،

،كيفـيوكمـيامراجبار،وقاعدهوجودنشانهخودكهداشتوجودضرباهنگيميداد،رخ
زمانياسمق.بودچرخهايوخطـيزمـانمقيـاسوغيرعقلانـيوعقلانـيارگانيـك،ومكـانيكي
راخطيانزمواكتشافوآفرینشوتـازگيبـاهمـراهبـدن،وطبيعـتتناوبهايباراچرخهاي

توصيفدهكشنتكرارهايباوآورملالاقتصـادي،وفنـيرشـدتكنيـك،دانـش،بـارابطهدر
.كرد



. كرداژ استفاده درسلوفور براي توجيه تكرار بيوقفه ضرباهنگها و مشاركت افراد در آنها از مفهوم •
ا اسب بكـه تعليمدهنده توليد ميشود؛ جامعه با فـرد همـان كـاري را مـيكنـد » خود«در درساژ، 

تنبيهها و و ضرباهنگمدت، شدت او را در هم ميشكند و این كار را تنها با تكرار و تنظيم : وحشي
خویش سلب افراد را بر بدنزندگيروزمره مالكيت عادت به ضرباهنگهاي . تشویقها عملي ميكند

اه غایب نميشود نيست؛ زیرا درساژ هيچگتـوهمي بيشتر احساس آزادي در فراغت و تفـریح . ميكند
(.Lefebvre, 2004 ) د؛ در ، بهگمان لوفور در مومنتها ميسر ميشـوامكـان رهایيبخشيایـن حـال، با

.د كه امكان بيگانگيزدایـي را فـراهم مـيكنـنظـم زندگيروزمره بـرهمزدنهـاي مقطعـي 

ددرساژ هيچگاه غايب نميشو



كـهكننـدتوليداجتماعيواقعيتمتفاوتسطوحدرتوليديیاالقایيتفاوتهايميتوانندمومنـتهـا•
استنظامفروپاشـيدنبـالبـهدومدسـتهودهـدمـيرخكلـيمنطـقوقاعدهتحتنخستدسته

.(Lefebvre, 1991b: كشاند؛روزمرهزندگيتجربـهبـهرابيگـانگيمسـئلهلوفـور،ترتيـباینبه(372
وبررسيضافتوليدفرایندوفرادستنظمهايباراآنرابطهمقاومت،برايايزمينهجستجويدر

گكاويضرباهنبهحاضر،مطالعهدر.كردمعرفيراویژهايروشرابطه،اینماهيتشناختبراي
ويگــانگيبتجربــهومــيپــردازیمفضــایينظـمبـاآنرابطـهوتهـراندرشهريزیستروزمره

ميكنيم.واگذاربعــديفرصــتهــايبــهرابيگــانگيزدایــي
•

د فضانظمهاي فرادست و فرايند تولي



روش پژوهش

اكـهچردارد؛پدیدارشناسـانهپيشـينهايكـهاسـتكـاويضرباهنگپژوهش،اصليروش•
بادرگيريعـيندرـدبایاو.مـيكنـدتجربـهبارنخستينبرايگویيراضرباهنگهرریتمتحليلگر

ومترونومثابهبهمخـویشبدنضرباهنگبهچيزهرازپيشوبگيردقرارآنازبيرونضرباهنگ،
نزلهبهمرابيرونودرونوكنـدتوجـهفرمهـاورنگهاسكوتها،زمزمهها،صداها،بهآنازپس
وكهتوسطه،چگونضرباهنگهاكـهاسـتپرسـشایـنبهپاسخجستجويدراو.بشنودكلیك
بهچيزهاگوناگونيورايازمختلفعلـومبـهكـارگيريباوميشوند؟ساختهكسيچهبراي

:نميشـوددیدهنخستنگاهدركـهغایبيقاعدهونظممييابد؛دستآنهاحضور



غالب؛مریتیكوسلسلهمراتبیـككـار،تقسـيمیـكمنطـق،یـكسياسـي،قـدرتیـك•
,Lefebvre).پـولدولـت،:پنهـانامـااصليقدرتسهخلاصهبهطور فرهنگو(2004
.ردهایمبسوددادههـاجمـعآوريبـراينيـزانتقـاديمـردمنگـاريازضـرباهنگكـاوي،بـرعـلاوه

ازجدارارپژوهشگمـيشـود،ناميـدهنيـز»عمـلدرانتقـادينظریـه«گاهكهانتقاديمردمنگاري
ميترسبهراعلمبيطرفيادعـايونمـيدانـداوزیسـتهتجربهوارزشهایاپژوهش،موضوع

اجتماعيرابریهايناببامبارزهدغدغهكـهميگيردپيشدرراسياسيرویكرديبرابر،در.نميشناسد
.داردمدنظررانشينحاشيهاجتمـاعيلحـاظبـهگـروههـايصـدايشـنيدنو

ينلحـاظ اجتمـاعي حاشيه نش



تور«ویكـردرازاسـتفادهبـااكتشـافيمرحلـهدرابتـدا،گيـرينمونهمنظوربهتحقيقایندر•
,Spradley)»بزرگ ميكردندقراربرفضـاتوليـدفراینـدبـاكهنسبتياساسبرشهريفضاهاي(1980
فضايسهابانتخبهدرنهایتوشدمحدودبهتدریجدستهبندياین.شدندبنديدستهوبررسي
انجاميداصلي

انتخاب سه فضاي اصلي



مزمانهوسـرمایهازمتضـاديانواعحضورباانتزاعيفضایي:بهاداراوراقوبورسبازار•
انبوهايشركتهراآنازبزرگـيبخش.ميكندترجمهواحديزبانبهراآنهاكهصورياتحادي

(بورساختمانس)فيزیكيفضايیكواجـدخـودطرفي،ازوميدهد،تشكيلذیربطصنایعوساز
اشـكالبـاياشـتراكاتفضـا،ایـندرحاضرسازوكارایـن،بـرعـلاوه.اسـتنمـادیننقشيبانيز

خلقراتماعياجفضاهايازجدیدياشكالكهدارد(كریپتوكارنسيهامثـالبـراي)سـرمایهجدیـد
ميكند

نسيهاكريپتوكار



ن، نمـادییـك پـروژه بـزرگ : مجموعه درياچه خليجفارس، شـهربازي و باملنـد•
تجمع . طبقهجنسـيت وو بـروز سـن، خرده فرهنگها ، محل حضور زیبایي شناسانهو منحصربه فرد 

حيات شامل نشانههایي ازو سيال فضاي زیسته، كيفـي 1بزرگي از برندها، رستورانها و مصرف فضا ،
پنهان اجتماعي

ن حيات پنها
اجتماعي



توليد ـه چرخه بفضاي پيراموني كه حجم بالایي از سرمایه را بازیافت مـيكنـد و : محله خلازير•
ایي كه رابطه فضپركتيس . فرودستگروههاي زیست روزمره فضاي انضمامي كار و . بازميگرداند

مانـه از آن، طردشـده، پنهـان و تلقـي مجرنزدیكي با واقعيـت شـهري برقـرار مـيكنـد، امـا ماهيـت
ميكند. نيـز برقرار نسـبتي قـوي بـا فضـاي بازنمـایي 

فضاي انضمامي كار زیست روزمره گروههاي فرودست



دادههايشخصي،مصاحبههايعكس،مشاهده،شاملچندگانهدادههايازتحليلبراي•
وبوعاتيمطگـزارشهـايسـازماني،اسـنادویـدیوئي،مسـتندهايمردمنگاریها،وقبليپژوهشهاي

هايپرسشومشـاهدهچارچوب.شداستفادهفضاسهاینازكدامهردربارهآنلاینپيمایش
فرمها،،ضرباهنگكاويومشاهدهدر.شدطراحيپژوهشاهدافوپرسشهابهتوجهبامصاحبهها

بااملتعنحوهابزار،لحن،،حركتوژسـتوحالـتپوشـش،بـدن،نورهـا،بوهـا،صداها،رنگها،
كدهايبههمچنينودیگرانباارتباطشيوهو(فضـایيپركتيسهايومناسكوكنشزنجيره)فضا

شدتوجهپرسشهاواحساساتتـداعيارزشهـا،نمادها،كاركرد،مثلفضایي

دادههاي 
چندگانه



مصــاحبه30وخلازیــردرعميــقمصـاحبه16دریاچـه،درعميـقمصاحبه18مجموعدر.•
باالهیكسدورهدربازدیدها.شدجمعآوريبــورسبــازاردر(آنلایــنپرسشــنامهوحضــوري)

-پيشروندهروشازاستفادهبا.شدانجامهفتهمختلـفروزهـايدروهمازماهچندفاصله
وگذشتهينبرفتوبرگشتيحركتيباوگرفت،قرارموجـودواقعيـتآغـاز،نقطـهپـسرونـده،

شـيوهـهبحاصـل،دادههـاي.شـدندپيادهسازيمصاحبهها.شـدبررسـيفضاتوليدفرایندحال،
ساختاريوديكاركرفرمي،تحليلدرومقولهبندي،كدگذاريتحليـل،اسـتقرایيوتفسـيري

دادههايباتایجنوشدصحتسنجيوبازبينيميدان،باآشنامحققينتوسطمقولهها.شداستفاده
یافتـههـاي.گرفـتقرارتایيدموردآنهااعتبارومقایسهپيشينپژوهشهايوگزارشهاازحاصل

شجمعبندي.ونگاشتهروایيفرمبهنزدیكشيوهايبـهپـژوهش
•
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فضاييهايگانهسهوگانهسهفضاهايتاريخ1-6

هفـدهقـرندربـورستاسيسبا.ميشودممكنبعديسطوحانتزاعاجتماعي،فضايازسطحهرانتزاعبا
.ميآیدبهوجود2009ازكریپتوكارنسيهابعـدونـوددهـهدرفـاركسبـازارشـكلگيـريبـرايزمينـهمـيلادي

دررسبـوصنعت،رشدوآماربيمه،مدني،قوانينبانـكهـا،نخسـتينشـكلگيـريبانيزایراندر
ازحمایتباجنگ،و57انقلابطيموقتافتوجودباوميكندرشدسـرعتبـهمـيشـود،تاسـيس1315

نمـادینيانعكـاسسرمایه،بازارتحول(1384.،صوفيمجيدپور)ميدهدادامهخودرشدبهخصوصيسـازي
حـافظ،خيابـانونـادريكوچـهازجابجایيازپسكهداشتبورسساختمانفيزیكدر
شد؛منتقلشهرداريخيابانبه1398در



فضـا،وناتوماسـيبـا.داداختصاصخودبهرامنطقـهبرجدومينوگرفتلقبسعادتآبادغول•
بو،نگ،رازخاليلابيشيشهاي،تمامنماي.شدخاليسـهامدارانفيزیكـيحضـورازسـاختمان

پرفشارديعموساختاربيپایان،ممنوعيتهايفرهنگ،ومذهبطبيعـت،بـدن،ازنشـانهايوصـدا
تنهـاتاردكتبدیلبزرگبسيارفيزیكيِهيچیكبهراآن،همزمانپررمزورازيِوشفافيتو
ورغوبيتمتفكيك،پاكيزگي،نظم،:باشدداشتهحضورآننشانههايتمـامهمـراهبـه»پـول«

كيفيت



صـليِ افضـايامـا.اسـتدیگـريچيزبردلالتازنيازبياست،»چيزهمه«،خودكـهآنجاازو•
آندرسانگيرهانووگذارانسرمایهكهاستمعاملاتپلتفرمبورس،بازاركنندگانِزیستتجربـه

ميپردازندخریدوفروشوسهاممدیریتشاخصها،تحليلوتجزیه،تابلوخوانيبه



، ـاي اجتماعيفضبه این ترتيب، فضاي انباشت تخصصـيتـر شـد و پيشـروي آن در سـاماندهي •
ه مصرف بميشد باید آنچه توليد . اشكال جدیدي از توليد و مصرف فضاي شهري را خلق كرد

پروژههاي فضـاي شهريبنابراین، مـدیریت . ميرسيد و در كليتي از روابط توليد ادغام ميشد
صوصي بخش خانبـوه سـازان و لابيگران بيشـماري را تحـت تـولي نهادهـاي دولتـي و نظـامي و 

ود در غرب تهران بدریاچـه مصنوعي یكي از این طرحهاي آمرانـه، ایجـاد یـك . تعریف كرد
(1396، ادیب)

یكي از این طرحهاي آمرانـه، ایجـاد یـك دریاچـه 
مصنوعي در غرب تهران بود



-1395)(دههیكطيمنطقهاینجمعيت22منطقهدرسرمایهگذاريبهشهريسياستتشویقبا•
شـهرييـتجمعجـذببـراي.یافـتافزایشتهرانشهردرجمعيـترشدميانگينپنجبرابر1385

المـانهـايازمجموعـهايآن،نتيجـهكه(1399،كاظمي)شدتعریفايچنـدمنظورههـايپـروژه
پاركر،چيتگجنگليپاركگياهشناسي،باغمليهزارویكشهر،وایرانمالمجموعـه)كليـدي

رابطهايدروخليجفارسشهدايدریاچهمركزیتبا(لتمالكنجنگليبوستانوتهـرانآبشـار
.گرفتشكلهمبااسـتراتژیك

از المـانهـاي مجموعـه اي 
كليـدي



شدهعریفتفرهنگيهدفيباملنـدبـرايومحيطـي-زیسـتهـدفيدریاچهبرايكهاصليهدف•
ریاچهداطرافاقماريشهركهايكـهكـردحركتتجارياهدافتحققسمتبهتدریجبهبود

هجامعوكاربریهاباناهمگونوچندپارهفضایينهایتدرو(1399آروین،)دربرميگرفتنيزرا
(1396ادیب،)كردتوليدمتفاوتهدفي

هدفي 
فرهنگي



در برابر دیل و تبو منطقهاي گرانقيمت » قطب گردشگري«در شرایطي كه غرب شهر به تدریج به •
در حال ري تضاد دیگمركزِ پرازدحام و خصلت كاريِ آن تعریف ميشد، حاشيه جنوبي بر اساس 

شكل گرفت كه » از محدودهخـارج «مفهومي به نـام 56از سال . تضاد پيرامون با مركز: پيشروي بود
خارج «از این یكي ( 1387، حبيبي)بودنـد برخلاف داخل محدودههـا از امكانـات شـهري بـيبهـره 

كشاورزي در جنوب تهران و نزدیك هكتـار زمين 180در دهه شصت، . ها خلازیر بود»از محدوده
تادند، آبياري به جنوب غرب ميفرسكه تهرانيها به اتوبان آزادگان قرار داشت كه با آب كثيفي 

(1397، سامگيس)ميشد 

خارج از «يكي از اين 
.ها خلازير بود»محدوده



مغازههـايوسولههابرخي.داردراخودبهمخصوصاقتصاديسازمانخلازیـرامااكنون•
ازههايمغكههستندمستاجرانيبقيه؛هاستزبانآذريتملكدرهشتاددههازآهـنضـایعات
شـهيدورزشـگاهپشـتيامتـداددر.كردهانداجارهاوقافسازمانازیامالكاناینازراكـوچكي
مسـروقهودسـتدوماجنـاسفـروشبازارهـايبزرگتـرینازیكيخلازیر،بازارشيطونكـاظمي

.ـتندهسافغانسـتانيهـااجارهدركهزبالهتفكيكگاراژهايفرعي،كوچههايدر.داردقرار
دربتر،عق.هستندثابتتفكيكگاراژهايدروروزمزدعموماضایعاتهايسولهدركارگران

ميكنندزندگيافغانوایرانيخانوارپنجاهآجرپزي،كورههاي

.خلازیـر سازمان اقتصادي مخصوص به خود را دارد





ورزشگاه شهيد كاظمي



ورودي جمعه بازار خلازیر از اتوبان ازادگان



سوله هاي ضایعات آهن در خيابان خلازیر



گاراژ هاي تفكيك زباله در كوچه هاي فرعي



كوره هاي اجر پزي و محل زندگي بي سرپناهان



.ميشودمسئلهـهبتبـدیلخلازیـرآزادگـان،بزرگـراهحاشـيهتـاتهـرانمسـكونيمناطقپيشرويبا•
جرایمزایشافوزمينهاغيرقانونياجارهنامطبوع،بويوسروصدابهنسبتادواريطوربهرسانهها
دنبيرونرانبرايانتظامينيرويوشـهريمـدیریتآنازپسو(1398،،غلامي)ميدهندهشدار

،سـامگـيس)لودربـاكارتنخوابهـازنـدگيمحلكردنصاف(1393،خبرآنلاین)ضایعاتيها
باتمام(1400،آلداوود)(1399آنلاین،همشهري)مـيكننـداقـدامشـيطونبـازارجمـعآوريو(1397

ميدهدادامهخودحياتبههمچنانخلازیـراجتمـاعيفضاياوصاف،این

يبووسروصدابهنسبتادواريطوربههارسانه
ايمجرافزايشوزمينهاغيرقانونياجارهنامطبوع،

ميدهندهشدار



بایدكننميبازراهوكلنگوبيلباميانبچههاميذاره،بلوكميادشهرداري»
»ببينيبياي

واسـتبـازپيكـانشعقـبصـندوقكـهميانسـالدسـتفروشمرد)
(.ميچيندزمينرويراماشينبرچسبهايازپـركـارتنهـایي



...خـورن؟بنونكجاازآدمهمهاين.كننتعطيلنميتوننرواينجا
شيتيلشونيانمالانميگرفتن،تومنبيستدهبـودمتريپـوليقـبلا

»ميرنميگيرنرو

دركـرده؛پهـنمقـابلشپارچهايرويراابزارهـاجوانمرد)
(.ميدهدپاسخمشـتريانشومـابـههمزمـانايسـتادهحالـت



كرديمصحبتشهردارممعاونتا.ميخريمكانتريروآب.ميكنيماستفادهامامبرقاز
نــذريموايميســيخيــابونســر.بكشــيملولــهنــدادناجــازه

.ميكنناركدخترامونياميريمفروشيدومدستتــوييــابگيــريم
سرمونپشتالان.ميكننپخشميگيرنعكسمونوميانفقطخيريهها

بشـيننبيـانوقتـيفرهنگيـان،بـراميسـازنمسكونيبرجدارن
مـيكـننبيـرونرومـاصددرصـد

رپزيآجكورههايكناردستساختهاتـاقيدركـهخراسـانيجـوانزن)
(.ميكندزندگي



مداركدریافـتبـاوماهيانـهصـورتبـهوغرفهبنديخلازیربازار1400بهمندرسرانجام•
،»شيپور«مثـلهـایيپلتفرمكاربهآغازباپيشترگرچه.شددادهاجارهفروشندگانبهشناسایي

بودشدهراندهانتزاعبهفضااینازبخشي»آنلاینآهن«و»دیوار«

انتزاع



هي جمعهبازار خلازير، قبل و بعد از ساماند2. شكل 
توسط شهرداري



چيتگریحگاهتفروخلازیرمحلهسرمایه،بازاردرمتفاوتيهايشيوهبهانتزاعيفضاي،بنابراین
درویگریكدبـاهمـاهنگيوتقابـلدریكدیگر،دلازاماهمازجدافضاهااین.ميكندپيشروي

خودازیاجذبخودبـهرامتفـاوتيگروههايوميشوندتوليدهمبامرتبطامامتضادفرایندهاي
كنندميطرد

يفضاي انتزاع



مرة كساني فضاهاي شهري را در زيست روزچه -6-2
خود تجربه ميكنند؟

شهريايفضـازمتفـاوتيسـهماجتمـاعي،سـرمایهنـوعوميـزانبـهبسـتهاجتماعيگروههاي•
وليدكنندگانتوهولـدینگهـاصـنایع،حضـورمحلانباشت،فضايمثابهبهسرمایه،بازار.ميبرند

ناظران،نوسانگيرهاخـرد،وعمـدهگـذارانسـرمایهسوداگران،مالي،موسساتوبانكهابزرگ،
رافضــادرپایــدارحضـورمهـمشـرطراویـان.اسـتكارگزارانودلالانوسهمارزش

نندك.ميمعرفياحساســات،كنتــرلتوانــایيوتمركــزفنــي،دانــشازبرخــورداري
,HBO)ندهسـتبـاهوشوقـويحافظـهبـارقابـتجـو،ریاضـيات،بهعلاقمندافرادموفقترینها،

2017)



وناسيكارشبقيهووارشدكارشناسيمـدركپـژوهش،ایـندربـورسبـازارراویـانازنيمـي•
قتصاديافضاهايازكهگروههایي،برابردر.هسـتندزنآنـانازنفـردوتنهاكهدارنددكتري

ستارهدار،دانشجویانزنداني،معلمان:دارنـدحضـوربـازارایـندرشدهانـدطرددیگر
دمينامن»غيراجتماعي«راخودكهكسـانينهایتدروكوچكشهرهايتحصيلكردگان



جهوكـهاسـتمتنـوعيگروههايحضورمحل،اشطبيعيحياتبرعلاوهدریاچهبرابردر•
مجموعهدر.فضاستمصرفازشيوهايمثابهبهآنازاستفادهوفراغتبرايزمانياشتراكشان،

نظرازحاضران41%.استهمگنتقریباجنسيتيلحاظبهجمعيتيتوزیعباملند،وچيتگردریاچه
،(تهبازنشسومسنافرادوبيكارانخانهدار،زناندانشجویان،،نوجوانان)غيرفعالندشغلي

كارمند،خدماتينيـرويپزشـك،فراوانـيبـهترتيـببقيـهوخصوصـي،بخـشكارمند%25
استفادهآنامكاناتودریاچهازكهافرادي75%ازبيشهستندنظامي.ومدیرفرهنگي،دولتي،
(1399.،كـاظمي)هسـتندپـایينبـهمتوسطومتوسططبقاتميكنند،



اكستانيپوافغـانمهـاجرانخصوصاوتهرانحاشيهیادیگرشهرهايعربي،كشورهايازمسافران•
كهاستحاضراجتمـاعيِگـروههـايتنـوعشـاید.دارنـدپررنگـيحضـورتعطيـلروزهايدر

طفقميگویندآنها.دارنـدحضـورفضـاایـندر»همـه«كننـدتصـورراویـانميشودباعث
دراما.هستندنابياعت»طبيعت«یـا»خـودسلامتي«بهكهندارندحضورافراديو»تنبلها«،»مریضها«

ندارندرافضاایندرحضورتجربهبسياريواقعيت



چـراآره،نميـان؟اينجاكهكسايي...بودمنيومدهاينجاهيچوقت.ميامكرجاز»
.نـدارنيحتفـروورزشوقـت.سرِكارنشبدهتاصبحششكهكسايينباشـن؟

«اومدنبرايندارنهمانگيـزهاياصـلا

رويشـنيسـاحلكنـاراسـت،جـوانيمـردكهمجموعهنگهبان)
(.ميكشددستموهايشبهكلافگيباونشستهنيمكت



ودككبيخانمان،معتاد،ژندهپوش،فردهيچ.استممنوعهايعدورودبرايفضااین،برعلاوه•
يوههايشبـرايراراهنبودنش،كهانتظامينيرويهمچنينو.نداردحضوردستفروشيوكار

ورشانحضكهميزیندفضادردیگريگروههايطرفي،از.استكردههموار»بودن«ازمتنوعي
وــبزسفضــايوعمرانـيبخـشدرافغـانكـارگران:اسـتنـامرئيتقریبـادیگـرانبراي

دانپيوستهمجموعهبــهغربــيحواشــيوشــهرقدسكــرج،ازكــهخــدماتينيروهــاي

، هيچ فرد ژندهپوش، معتاد، بيخانمان
دكودك كار و دستفروشي حضور ندار



طراحيهايحاشـيگـروههـايبرخـيومتوسـططبقـهبراياینچنينيتفریحگاههايدرحاليكه•
خلازیـر،لـهمحدرحاضران.ميكنندخلقراخودبهمخصوصفضايگروههافرودستترینميشود،

ثابتارگرانكزباله،تفكيكگاراژهـايمـوجرانوضـایعاتبنگـاههـايصـاحبانوكارفرمایـان
یدارانخرنهایتدروبيخانمانهامالفروشها،دستفروشها،نيسان،وكاميونرانندههايسيار،و

.باشندردیگشهرهايوتهرانازكارخانهدلالوویلاسـازبسـازبفروش،اسـتممكنكههستند
ندميآی.دیگرجاهايیاكاشانقم،،نياورانشـهریار،اسلامشـهر،ازهـمجمعهبازارمشتریان



تـووايميسـندردمامـاهستايرانيام.هستناينجاپاكستانوافغانستانجايهمهاز
شـبمجـردا.گيـريممـيحقوقشببهشب...ايرانيانخواباكارتن.نميانهاسوله

كسـيگـهامرتضـيگـرد،توخونههاشونميرنزنوبچهداراميخوابن،كانكستـو
خونهارمكنمثلبهترجاييهميرهشه،تخريبكارخودششهخوبوضعشخيلـي
ميگيره

سـولهيـكدرگروهـيگفتگـويازبخشـيافغان؛جوانكارگريك)
.(آهنضايعاتخريـدوفروش



افغانـادن،ميلگـركـارتـوكـرداولـرااينجان،تبعيديكرداي»
گردرتضيماكثراافغانيا...بياددستشونهرچـيتركـامكشـش،

«آبـادنعبـدلتـوزنجانواردبيلتركاي.شونهخونه

خودش ، نوه يكي از مالكان قديمي كه حالاجوان بيست ساله)
.(ميدهدآهـن انجام خريدوفروش ضايعات 



مـادرمپـدرپـيششگذاشتيمبربيايممونبچهعهدهازنميتونستيم.ميايمكاشانازما
ازدستومونخونهمناشتباهخاطربه.هستمخانوممشرمندهخيلي.اينجااومديم
دوبـارهكـنمدرسـتشخرابـه،وقتـهچنماشينمحالا.ميكنيمزندگيتواينداديم،

ميكنمكارباهـاش

شجواني كه بدن خميدهاش را بـه ماشـيني تكيـه داده كـه چـرخهـايمرد )
(. تپنچر است، رويش را خاك گرفته و بساط دستفروشي آن را پر كرده اس



يشتربودارنـدحاشـيهايجایگـاهفضاتوليدفراینددركودكانوسالمندانزنان،مجموع،در•
ازشهرياهايفضدرحضـورامكـانبيشـترین.فضاسـتمصـرفدرمشـاركتبرايفرصتهایشان

درورحضامكانحاشيهايگـروههـايازبسـياريگرچـه.اسـتتهـراننشـينثروتمنـدمردانآنِ
وسطتميكنند،اشغالفضاآندركـهجایگـاهيونقشدارند؛رامركزفضاهايازبسياري
ميشود.تعيينفرادستنظمهاي



را تجربه در هر فضا، چه ضربآهنگيزيست كنندگان 
ميكنند؟



برايپولكنارگذاشتنومصرفتعویقراسرمایهگذاريبافتوارن•
اینمهمسوال.ميكردتعریفبعدزمانهايدربيشـترپولدریافت

ردیفدربایدكـهآنجـاازوزمـاني؟چهومقدارچهبودكه
تكوتـاهمـدجنبـهبـهمـيمانـد،بـاقيجهـانمردانپولدارترین

سودبانوسانگيرها(2008Schroeder)داشتتوجههـمبـازار
وهاشاخصانواع،الگوهابررسـيتابلوخواني،آمار،كوتاهمدت،

پيشبينيومحاسـبهابـلوفـورریـتمتحليلگرمثلوتكنيكالتحليلهاي
ـرتغييبـاتـوامتنـاوبهـايوچرخهايوخطيزمانتركيبو

(.وناتچيفيبسطوحمثلطبيعينسبتهايحتي)دارنـدسـروكار
وارن بافت



ههاي كدال، در برابر، سرمایهگذاران به سود بلندمـدت، تحليل بنيادي، صورتهاي مالي و اطلاعي•
اني بر آن دوره بازگشت سرمایه، ارزش واقعـي شركت وتاثير وقایع در سطح ملي، منطقهاي و جه

ر استهرچـه ریاضـيات بهكاررفته پيچيدهتر باشد، نتایج حاصل غيرقطعيت. توجه دارند

ر باشد، هرچـه رياضـيات بهكاررفته پيچيدهت
نتايج حاصل غيرقطعيتر است



سهامبازاردر12:30-8:30،سـاعتچهارشـنبهتـاشنبهازهفتههرایراندربورسمعاملاتبازه•
دلارتریليون6.6باجهانماليبازاربزرگترینبهمثابه-فاركسبازاردروشب8تاصبح4ازامریكا

ــدمــيچرخزمــينگــردخورشيدمثلكهاستچرخهايزمانيباساعته24-روزانهماليگردش
.(Investopedia, شود،كيیفروشقيمتپایينترینبــاخریــدقيمــتبــالاترینكــهزمــاني(2020

.مـيشـودانجـاممعاملـهثانيـهازكسـريدر
•



رامتفـاوتياهنگضـرببـازار،نـوعودارنـدكهنقشيبهبناماليبازارهايزیستكنندگانبنـابراین،•
محوروـتقلمسمتغيـرزیـان،وسودتعيينكنندهكميتقالبدرهموارهزماناما.ميكنندتجربه
.دستكارينآتوسـطومـيكنـددسـتكاريرابـازارفضاست،تپندهقلبميشود،پدیدارافقي
دميشو





.كنددیلتبآرامـشیـااضـطرابعامـلبهراآنومطولیافشردهرازمانميتواندانباشتفضاي•
وـودمـيشتجربـهاضـطراببـدونمعنـایيبـهزمـانفضـا،مصـرفدروفراغـتخردهنظامدر

هارنگوصداها.داردآشكاريحضـورچيتگـردریاچـهدرزمـانونـور.نيسـتدغدغـهموضـوع
مسيروپرندگانوآبحركتخاطربـهچرخـهايضرباهنگ.طبيعياندوملایمعموماومتنوع

آب،صداي.بالاستبدنبروآگاهيگشودهوفعـالحـواس،.اسـتغالـبدریاچهدورحلقوي
پروازسگها،پارسكار،حالدربولدوزرهايومكانيكيبيلزمزمه،وخندهپرندگان،فواره،

.مـيشـودشـنيدهقایقموتوريوهليكوپتر

فضاي 
انباشت



وتماشابـرايبيشترحاضران.نميشوداحساسدیگريبويغذا،بندرتیالجنگهگاهبويجزبه•
نشانه.ميشونداميدهن»بازدیدكننـده«درسـتيبـهودیگـرحسيلذتهايتاميآیندفضابهبصريحظ
بسياري.دنميشوخيسايبازدیدكنندهيچتقریباواستآبفضا،عنصرمهمترینآنكهاش

سرهايباانزن.كنندسوارخودبدنبرمانوسيضرباهنگميدهندترجيحودارندگوشبههدفون
كننـدمـيحركتمحكمقدمهايوبالا

مهمترین عنصر فضا، آب است



تفـریحـزاراب.دارندتنبهكلاهیاشالورزشي،لباسدامن،كوتاه،شلوار،رنگيمانتوهـايچـادر،•
د،مـيكشـندرازمـيكننـد،یوگـاحاضران.استلوكسگاهوسادهگاه،متنوعفراغـتو

دوچرخـهیاتبورداسكيباميدوند،جوانترهاميكنند،نرمشمسنترهاميكنند،پيكنيكخـانوادگي
روهيگورزشهـايمـيكننـد،عبـورفضـاآرامریـتمدرضـربانيمثـلوميزننددوررادریاچه
یكاركنمعمولامحجبهزنانميكنند،خلوتیاميزنندقدمهمآغوشدرجوانزوجهايميكنند،

ميدهند،غذاپرنـدههـابـهومـيكننـدبازيبچههاميروند،راهآراميبهیانشستهمرد



رخيباست،مراقبهحـالدرجنـوبيضـلعدریـاآوازخوانـدنحـالدرمرديیازنيگاهوبيگاه•
بينفتگوگندارد،بهدستكتـابهـيچكسدارنـد،همـراهبـهویلچـربـرفـرديیابچهكالسكه

وخلوتويدرجستجاستممكنوميروندراههمازفاصلهحفظبادرميگيرد،بندرتناآشناافراد
.باشندلامتسكسبیادیگرانباآشنایيفضا،در»بودن«ازمتفاوتتجربهايدیدهشدن،آرامش،



وورزشبرايمحدوديفرصتكهبدنهایيضـرباهنگبـينداردوجـودمعنـاداريفـاوت•
.كنندپرينحوبهرافراغتشانزمانازبيپایانيحجممـيخواهنـدكـهبدنهـایيبادارندسلامتي
فضـايننـدگانِزیسـتكبـرايمـيكنـدتغييرنسبتهمينبهنيزمصرفبراياشتياقوسرعت

ميشودسپريطـولانيتـرزمـان،فرادسـت،



هدوبارتولـديـهپيشسالپنج...ميكنمورزشدرياچهميامبتونمروزهرسالمه،70نزديك
بهيليخ.اميدوارمزندگيبهخيليالان.كردمتركروالكل.كردمكموزن.داشتم

برو.نكـنلـهعجپسـرمگفتمبوداومدهخواستگاردخترمبراي...ميدماهميتسلامتيم
دختربـاسـاليكبيابودنشدهعوضنظرتهنوزاگركن،امتحانرومختلفآدمهاي

انتخاببـازچشـمبـاعجلـه،بـدون.بشناسـيدروهمديگـه.كنـينسـفر.شوآشنامن
كنيد

(داردتنـهبليمـوييرنگـيورزشـيلبـاسكـهپرپشتسبيلهايباچابكيمرد)



حضور.دميافزایآنسياليتبركهميدهدرخفضاباوهمباحاضرانبينانرژيازدهبستاني•
وفتههروزهايروز،سـاعاتدرمتنـوعيضـرباهنگواسـتمتنـاوبفضـادرانسانيوحيواني
ثروتاحبانصبهمتعلقشبزمـان،روزهاوميشودخرجپولبيشترشبها.ميكندخلقسالماههاي

تاروپوددرافضبازنمایيچرخهاي،ضرباهنگغلبهوجودبا.استفراغتصاحبانبهمتعلقروزو
بـاآنـردگرداگوشدهساختهایراننقشهتقریبيشكلبهدریاچهمحيط.استشدهتنيدهآن

برنـدهايازاهفروشگشصتحدودباملندبازدرفضاي.شدهاندتفكيكهـمازمتفـاوتيعناصـر
.ميشـوددیدهتركيوعربيانگليسي،فارسي،اساميباغذاخوريوكافـهوجهـاني



ریاچـه،ددرتكنولـوژياما.ميشودشنيدهچنگالوقاشقچيدنوشویقوجيـغترانـه،صـداي•
المـاني،اسـتآبآنمركزِكهكردهخلقفضایيكرده؛پاكميتواندكهآنجاتـاراردپـایش

وسـنگآب،مثـلزمـانگـذر.مـيدهـددسـتازراخـودمعنـايفضـا،آنبدونكـهطبيعـي
دروفضازیكفيبا.نيستجداموجودیتيوتهدیدكنندهاماميكندتغييرهست،دارد،حضورهـوا

جریانزمانبـرصيمشخآگاهيبدونحيات،نتيجهدروداردپيوستگيآنزیستكنندگانِبانتيجه
استویترقموسيقيوتندتررنگهاكمتر،نورعاديروالطبقتجاريبخشدراین،وجودبا.دارد

ارددراخودشضرباهنگميدهد،قرارهدفكهذائقهايوارائهكهمحصوليبربنابخشهرو



وریاچهددرنگهبانـانوخدمـه.اسـتمتفـاوتآنصـحنهپشتبانمایشفضايضرباهنگاما•
.ميشوندنترلكسرپرستهـاودوربينهاتوسط.ندارندرابازدیدكنندگانباصحبتاجازهباملند

مانكارپيخدمتدروافغانغيرقانونيمهاجراناگر.پرسروصداستوتنگكارشانمحيطهاي
جوانيزن.كنندميروایتاحتيـاطواضطرابباباشند،ایرانياگرونميكنندصحبتاصلاباشند

كارشيفتي،ميآیندقلعهحسنخانازكـهمـيدهـدتوضـيحميكندنظافتراسرویسبهداشتيكه
اجازهفرماسلبباواستزیادجزئياتدرسـختگيري.مـيشـوندجابجابلوكهابينوميكنند

ندارندبيرونرفتن



دركارنزمااززیـاديبخـش.نـداردطـلاحكموميگذردبيشتابزماننيز،فرودستفضايدر•
ستراحتاوخواببـهبيشـترتعطيـلروزهـايو»بطالـت«بهبازار،كساديصورتدرخلازیر،
ازدواجشوند،ميشاغلزودتر.اسـتكوتـاهتـرفرودسـتانبـرايزمـانمتناقضيطوربهاما.ميگذرد
برنامهايبعدبرايميگویندعموما.مـيكشـنددستآیندهاززودتروميشوندبچهدارميكنند،
تجربهدر.ميشوندتعریفنزدیكآیندهدرجملگيزندگيروزمره،واستراحتمزد،كار،.ندارند

وباریكرعي،فهايكوچهنيستنتفكيكشده.همازفراغتوكارفضايخلازیر،افغانكارگران
.ميشوندختمزبالهتفكيـكگاراژهايبهوهستندآلودگلزمستاندروپرچاله



رامرزشانوپراكندهاندچنـدهزارمتريسولههـايوگاراژهابنگاهها،مغازهها،خيابان،دوسوي•
دیدهفرزوباسكول،چكشپتـك،جـوش،دسـتگاهجابهجا.ميدهدتشكيلفلزيایرانيتهاي

ویدنبرجوشدادن،تكهتكهكردن،وذوبورقه،خمير،خرد،وزنكردن،حالِدرمردانيوميشود
احيشدهايطرپيشاززبانِامااست،حاضرنيـزخلازیـردربـدن.هسـتندفلزيقطعاتكوبيدن

لالتهايدوسادهاندومحدودتخصصياصطلاحات.مـيكننـدصحبتغيررسميومودبانه.ندارد
.ميگيردقراربدنناخودآگاهزبانوكـلامچـارچوبدربيشترمعنادار

زبانِ از پيش طراحيشدهاي ندارد



همهرويكهاستآهنبرادهوخاكوآهـنرنـگرنگ،.یكدیگرندبهشبيههمهاولنگاهدر•
شلوار.دهاندورزیگاهوخميدهگاه،كهايترولاغـربدنهاآفتابسوخته،پوستها.پوشاندهراچيز

دسـتبـهـخيمضدستكشبعضيپوشيدهاند؛تيشرتیـامردانهپيراهنوكرديشيشجيب،جين،
ارگانيكجهو.نداردصورتبهماسككسي.ميكننداستفادهلبـهداركـلاهتابسـتاندرودارنـد

.بازميگرددطبيعينوروجويشرایطحضوروبـدنازمداوماستفادهبهفضا

هاي، گاه پوستها آفتابسوخته، بدنها لاغـر و تر ك
خميده و گاه ورزیدهاند



حضورعدموغالبرامكانيكيوجهكهاستصنعتبنـابراینوآهـنكار،موضوعحالاینبا•
دارد،ايفشــردهومشــخصریــتمكــهتوليــدفضــايبرخلاف.ميكندتقویتراآنزنان،

سنگين،كار.تاسبدنازاستفادهدقيققوانينوضربالاجلبدونغيرمكــانيزه،بازیافــتفضــاي
ـتگاهدسصـداي.هسـتندشـبكهايوچهـارگوشزاویـهدار،تيـز،فرمها.اسـتشـتاببدونِاما

سرعتالح،مصقيمتكاهشباميشود.شنيدهفلزبهضربهوسنگينماشينهايحركـتجـوش،
وـلوغشپرانـرژي،آهـنبـازارومـيگيـردرونـقمسـكنبازارميرود،بالاساختوسازوتخریب

وتراحتاسحـالدركـارگراناسـت،خلـوتتـروساكتتـرركود،دورههايدر.ميشودپرسروصدا
ميشودشنيدهموزیكصدايگاهوهستندگپزدن

هاي ، چهـارگوش و شـبكزاويـه دارفرمها تيـز، 
هسـتند





هستندافغانوایرانـيمـردانفروشـندگان.ميسـازدخلازیر»شيطونبازار«رافضادیگرضرباهنگ•
هواداريبهسهایيلبابـازار،دسـتفروشهـايازبرخـي.نشستهاندبساطكنارهمكودكانشانگاهكه
كاظميهيدشورزشگاهبـهمحبوبشانتيمرفتوآمدساعاتازوتنبرپرسپوليسباشگاهاز

ونوزي،چيهراز.ميكنندبساطكهنـهايپارچـهیـاگـونيرويمعمـولا.دارنـددقيقـياطلاعـات
منـدرس،لباسهايماشين،لوازموكيفكاپشـن،وجـينشـلوارابزار،:ميشودپيدادستدومش

استمكنم.مستعملآرایشلوازمو،شدهاوراقالكترونيكـيلـوازمشكسـته،اسـباببـازیهـاي
بلدرچينیكوپارهكفشجفتچندكناررادامادينـويوشـلواركـتیكبساطشدركسي
ميفروشندجگرونخودآبوالویه،مسيردرنفـريچنـد.باشـدگذاشـتهزنده

•
»  ونبازارشيط«ضرباهنگ ديگر فضا را 

خلازير ميسـازد



وخــاكلتــرويازگــاهوگذاشــتهشــهرداريكـهسـيمانيبلـوكهـايبينازگاهيمسيردر•
بلندگویشازقدیميآهنگيصدايوميكندمعركهگيريپيرمــردي.كــردعبــوربایــدزبالــه
دخریميزنند،چانهميكنند،معاشرتهمبامختلفگروههاياسـت،همهمـه.مـيشـودپخش

.ميخورندغذاراهرفتن،حالدریاميكنند
•



راحي،ط.نميزنندگپمعمـولامسـيرطـولدرراهرفـتنهنگـامومـيآیـدخنـدهصـدايكمتـر•
هنجارهاي.نداردوجودعبـورومروربـرايمناسبيمسيرحتيوبرنامهریزيومدونقوانين

يشآماده،ازپدستورالعملهايانجـامبـهعادت.ميشوندآشكارفضادرزیستنباتنهاغيررسمي
تعيينشدهشازپيكنشهايازمشخصيزنجيـرهتعقيـبوراهنماخطوطدنبالكردنتابلوها،خواندن

نداردكاربردياینجا



،گاراژهانایـ.خـاكيانـدوباریـكهايكوچهامتداددركهزبالهتفكيكگاراژهاينهایت،درو•
بخشبهسـنتيگردهايزبالهوتهيدستانكارواگذاريو2خشكپسماندكالایيشدننتيجه

حجمغيررسميزیسـتبـهپيمانكـاران،باپنهانيائتلافيدرشهريحكمروایي.هستندخصوصي
يبازنمای.هستندافغانستانيآنـان90%كـهمـيزنـددامـنتماموقتوارزانقيمتكارگرانازعظيمي
مناطقردوميراندشبساعاتبهراآناننانوشتهتوافقيدرزبالهگردهاازجرمانگارانهورسمي

(1399،ایثـاري)شودپيشگيري»عمـوميمزاحمت«ازتاميكندتقسيمشهرازمشخصي



وخميـدهقامتهايافتاده،شانههاي.گاراژهاسـتایـنتجمـعامـاكنازیكـيتنهـاخلازیـر•
فضاوبدنستيك،پلاكارتن،فلز،.ميبخشندعينـيخصـلتيفضـاانقبـاضبـهتكيـده،بـدنهـاي

واجارهراگاراژافغانستانيیكمعمولا.ميشوندتبدیلمبادلـهارزشبـهوزبالـهخـرد،فشـارتحت
زمـانوـبهـاشميرونـد،اطرافمناطقبهزبالهجمعآوريبرايكـارگران.ميكنندكاراوبرايبقيه

بهدوباریایكساليباشند،داشتهپاسپورتاگروميكنندسپريدورهمگـاراژدررااسـتراحت
ميزنندسرافغانستاندرخـانوادهشـان

خصـلتي عينـي



اني ميكندنظم فضايي چگونه حكمر: نتيجهگيري-7

توليدبازرااسـطورهپـردازيازخاصـيشـيوهوفـرممعنـا،مطالعـه،موضـوعفضاهايازكدامهر•
درهسرمای«اسـطورهجدیـد،مـاليبازارهـايوبـورسبـازارمثلانباشتفضايدر.ميكنند

تعاریفوطبقاتينظـمازگریـزامكـانوبخـتآزمـایيدربرندهشـدنرویاي،»همگاندسترس
دنياييشهايكبهاقتصاديبنگاههايوسلبریتيهاميشود،تبليغ4بازندهو3موفقآدمهايازجدیدي

,Eco،ميشوندمصادرهغيررسـميورسـمياسـطورههـاي5،مـيشـوندتبدیلجدید 1986))



عـت و مبادله اقتصادي بـدون تبـادل اجتمـاعي رخ مـيدهـد و در دریاچه، اسطورهپـردازي از طبي•
اما فضاي .بهـرهبـرداري حـداكثري و لذتهاي برونگرایانه بازتوليد ميشود( 1392بـارت، ،)تـاریخ 

فرودست، فضـاي فقـدان اسـت؛ ابـزاري براي نمایش وجود ندارد و بنابراین اسطورههاي
.مشروعيتبخش در آن بياثر ميشوند



اونورگكههمونجور.امفراهانيخانميرزاتقي.اومدمفراهانازمن»
»(خنددمي)ميزنمسوزنرگـمتومنمزدن،

جهتآنازياششـوخريختهاست؛دندانهايشبيشتركهدستفروشيپيرمرد)
اصلاحاتمادنوايرانروشنفكريجامعهاسطورهقضاازكهاستتكاندهنده

(ميدهدقرارهدفراآنمدرنشكلبه



:نميرودينبازتمامـانيـزفرودسـتفضايدرخوشبختيدروازههايازعبوررویايوصف،اینبا•
،شيرواني)»نمميكپيدانجـاتبـدبختيازطـلا،كـوزهیهبهميخورهكلنگمميبينمخوابشبها«

تهايرانميكند؛پنهانراخوداصـليقاعدهفضاكهاسطورهپردازیهاستهمينطریقاز(1388
باوشودميدورنظرازدریاچهدركارگراناسـتثمارومـاليبازارهـايدرپـولشـویيهـاواطلاعاتي

ميشود،رسانهايآندرسارقاندفعتيدستگيریهايوخلازیـردرجنایـتوجـرمخطـرایـنكـه
طورهاياسخصلت.ميماندمسكوتزبالهتفكيكگاراژهايمحـلازشـهرداريهنگفتدرآمد

شدنسانترآبا.ميشودآشكارسرمایهداريبانكداريبيمهابايرشددرانتزاعـيفضـايوعدههاي
شدندمركزمتدیگركشورچندوغربياروپايشمالي،امریكايدرانباشتمراكـزپـول،جریـان



متعلـقآنهاازنفر300ازبيشكهشداضافهجهانميلياردرهايبهنفر500بهنزدیك2021سالدر•
,Forbes).بودنـدامریكـاوچـينبـه دانباشتضومردمـيبـودبنـاكـهكریپتوكارنسـيهـاحتـي(2021

ایــلانــاديانتقوحمایتيتویيتهايبهدنبالسال،همينطي.شدندحاكمقاعدهتسليمباشند،
یافتبيسابقهاينوســاناتآنارزشتســلا،دربيــتكــوینازاســتفادهبــرايماســك

،(Coinmarket, رسيددلارميليارد151بـهميليـارد24ازتسلاسهاممحلازماسكثروت(2021
(Forbes, دادنددستازراخودسرمایهنفرهزارانو(2021



تجربهمردانبهنسبترافرودستتريحياتبهمراتبزنانفرودست،-فرادستنظمهميندر•
نسبتطهبهواسآنهـاتمـاميكـهدارندحضورزنهفتتنهاجهان،ثروتمندپنجاهمياندر.ميكنند

وداردمردانهاقتداريانباشـت،فضاي.گرفتهاندجايفهرستایندرثروتمندمردانباخانوادگي
بـدیلتمردانـهاساسافراینديبهرافضاتوليدفراینداینو7ميكنندحكمرانيآنبر»غالبنرهاي«

بازارمثليفضایدرحتيودارندحضوربنـدرتسـرمایهفضـايدرزنـاننيـز،تهـراندر.مـيكنـد
فضـایيدرن،زنـاجبرانـيحضـور.نميدهدتغييررافضـامردانـهكيفيـتآنهـازیادتعدادبزرگ،

فضاازمانيالبهمثابهراخودميدهند؛نمایشوميكنندتماشا.فضاسـتمصـرفدرودریاچـهمثـل
وفضـاسـاطانبچرخـهاي،زمـاننفعبهآنانحضور.ميكننددستكاريآندرشـيوهاینبهوعرضه

ميكندعملارتبـاطبرقـراري

فرودست-نظم فرادست



آن توخيزهاي گونـاگون افكليـت فضـاي شـهر، ملـودي عظيمـي را تشـكيل مـيدهـد كـه فضـاهاي •
بتهاي سهگانه را در نوضرباهنگهاي جهاني رنگباختن ضرباهنگهاي محلي در مقایسه با . را ميسازند

اهاي روزمره هيچيك از فضدر ضرباهنگ اذان مـيتـوان دیـد كـه بـا جـود تعـداد زیـاد مسـاجد، 
ز ضـرباهنگي باید تا حدي ابـراي قابلزیستبودن شـهر . منتخب تغيير محسوسي ایجاد نميكند

.  ارندفراغتي است كه فرمهاي بيشماري دعهـده فضاهاي چرخـهاي برخـوردار باشـد و ایـن بـر 



بـاضادتدرراآنراویان،.ميشودآشكاراضدادشبادرمقایسهكهدریاچهفضايكاركردمثل•
رتبختر،پفضاهايپرترافيك،خيابانهاي:ميكنندتجربهشـهريفضـاهايازعظيمـيبخـش

فضاهايرفتهاند،بينازانسانيدخالتباونداشتهاقتصادينفعكهطبيعـيزیستبومهايگرانقيمت،
شـدهجنسيتتفكيكمردانه،تاریك،وكثيفناامن،قانونمند،ومنضبطاندوه،ومرگوبيماري

وبـدنبـهتجرومالكيتفرصت.اضطرابآوروانتظارفضاهايوزیادهنجاريممنوعيـتهـايبـا
.ميدهدراسكونوانفعـال

راويان، آن را در تضاد بـا بخـش عظيمـي از 
:فضـاهاي شـهري تجربه ميكنند



ليت منطقه با كتنظيمشده نقش خردهنظام فراغت را در زندگيروزمره بازي ميكنـد و در رابطـهاي•
فقدان در مقياس یكبـراي جبران دریاچه در تماميت خود، نشانهاي اسـت، . و شهر قرار دارد

ي و فيزیكي بارسم مرزي مرئفضـاي دریاچه . شهر؛ شبيه به گلداني مصـنوعي در سـاختماني اداري
شـهرداري در 22ميكند، نقشي كه منطقه شهرنشـينان خلق پيرامون خود، مومنتي در زنـدگيروزمـره 

ي كاركرد اصـل. به وسعت یك شهر عمل ميكنددر درساژي و 8رابطـه بـا سـایر منـاطق شـهر بـازي 
از بازار درآمد حاصل. مثل بازار بزرگ آشكارتر ميشودفضـاي تجاري مجموعـه در مقایسـه بـا 

(1389یوسـفيفـر،( )1399، كاظمي)برابر باملند است 10,4هكتـار حداقل بـزرگ بـهازاي هـر 



اسـت،بزرگبازاربرابرچهارحدوداخریدمراكزوپاساژها،مالهادرخریـدارانتعـداد•
داردوسـعتبـزرگبـازارمساحتبرابر19تقریبامراكزاینمجموعتخمينيمسـاحتدرحـاليكـه

سـودكسـببـهدنبـالتجـاري،مجموعـههـايصـاحبانگرچـه(1400،اميرابراهيمـيوكـاظمي)
نقشرنـد،درمـيآواشـغالبـهكهعظيميفضايبهتوجهباوفراترسطحيدرهستند،شخصي
نگترپررآنهادرمومنـتخلقومدرنحياتازدلالتهایيفضا،مصرفاسطورهپردازي،نمایش،

است



ازبزرگيبخشتجاري،مراكزازبسياريبهشبيهباملند.داردمشابهينتيجهفضادرحضورجربه•
قهايذائوكوچـكپـولكيـفبـزرگ،سـایزكهكساني:ميكندطردرابالقوهخریداران

برايكهمردميبرابـر،درمـيآراینـد؛هنرمندانهرا»خود«باملندبازدیدكنندگان.دارند»تربيتنشده«
اقدفبازارحجرههاي.مـيرسـدنظـربـههمگـنكلـينگاهيدرميكنندمراجعهبازاربهخرید

افرادبيشترد،باملنبرخلافوهستندمنحصربفردنامهايونورانيورنگارنگبزرگ،ویترینهاي
.دارندهمراهبهخریدكيسههاي



ملالآوررايروزمرهزندگپيشرفته،سرمایهداريتجربهدركهتجاريفضاهاياینمتناقضي،شكلبه•
ورنگزاراشهركهآنرسميممنوعيتهايوتهرانشهربرحاكمدینينظمدرميكننـد؛همگنو

.ميكنندبازيراحياتروزمرهمومنتهاينقشميكنند؛خاليجهانياینوماديوجنسيامـروبـدن
وجودباوتنيسپولبورس،یابازاربرخلافباملندفضايمركزكهميرسدبهنظربنابراین

ووسوسـه،تنـوعزیبایيشناسانه،اروتيك،امربلكهنيست،نيزطبيعتدریاچه،بامجاورت
استزندگيروزمرهازجهانيضرباهنگي

ول نيستمركز فضاي باملند برخلاف بازار يا بورس، پ



مدیریتيسـتكافاسـت؛القـایيتفـاوتيبـيتردیـدميكند،خلقدریاچهمومنتكهتفاوتياما•
باملندواچهدریدركنشـگريوكنشـگرانتـادهـدقـراركـاردستوردررامتفاوتيقاعدهشهري

خابانتراخاصيكـنشوپوششدریاچهدرنسبتيهمانبهزنانمثالبراياگر9.كنندتغيير
بامردانهمسلطوهنجارينظـمآنگـاهباشـند؛داشـتهحضـورشـهريفضايتماميتدرميكنند،
وتوليدشيوهیعنيدینـي،نظمازفراترسطحياماشد،خواهدمواجهجديچالش

موضـوعـرحطازبيستسـالگذشـتازپـس.داشـتخواهـدادامهقبلقوتبهتقسيماجتماعيكار
(1393بيـات،)»خيابـانيسياسـتهـاي«

•

نظـم هنجاري و مسلط مردانه



ورسـوارانموتدستفروشـان،عملشورشيخصلتو»عاديمردمآرامپيشروي«كـهپرسـيدبایـد•
وـتانفرودسبـهشهرفضايتخصيصدراندازهچهتامشابهگروههايو(1397،صادقي)معيشـتي

رگوندگرااجتمـاعيواقعيـتازسـطحكـداموبـودهانـدموفـقاقتـدارگرانظـمهـايعقبراندن
اجتماعيازواقعيتسـطحيبـهزیادياندازهتاتوليدي،تفاوتخلقدرمومنتهاقدرتكردهاند؟

درجودمونظمتحولبـرايكـهافقيبهمحدودوميدهيمقرارتوجهمركزدركهاستوابسته
ميكنيمتعریفتخيلحيطه



را رهـمتنيـده نظـمهـاي دزیستكنندگان فضاي شـهري، امكـانهـاي متفـاوتي از دسـتكاري در ایـن •
دارتر ميشه؛ پولدار پول«: تخيـل مـيكننـد و آگـاهي ضـمني بـر بازتوليـد نظمـي ناعادلانـه دارنـد

ا زماني كه ماهيت ميگوید تافغـاني كه یا كارگر » نميرسيمهيچ جا هيچي، ما به ...بدبخت بدبختتر
.  ل باقي ميمانددر حيطه تخيامـا مطالبات . كار تغيير نكند، سایر تغييرات اهميتي نخواهـد داشـت

نافعشان ندارندجمعي و پيگيري مبـراي كنشگري افـراد اميـدي بـه تغييـر وضـعيت و انگيـزهاي 



يارسوثابتمهاجر،وبوميغيررسمي،ورسميكـارگرانزنـدگيروزمـرهمتفاوتجلوههاي•
تكنندگانزیستجربهدرفضاها.ميكندممانعتجمعيآگاهيشكلگيريازوپنهانراعامقواعد

كاركردهـاينقـضبـهعمومـا-وجـودصورتدر-مقاومتوهسـتندفـرديفرصتهايآنها
ـدنجمـعشاجـازهاجتمـاعيگروههايعدمتجانسوازهمگسيختگي.مـيشـودمحـدودآشـكار

بـارودسـتانفوفرادسـتانعنـوانبـاكليـاتيازسخنگفتن.نميدهدرامشتركيارزشحـولآنهـا
.داردچشمگيريفاصلهاجتماعيواقعيـت

•



بـهراـارگرانكمـيدهنـدتـرجيحضـایعاتسـولههـايصـاحبانخلازیـر،مثـلفرودستيفضايدر•
طـرداایرانـيهـطـرفازافغـاندستفروشهـايوكـارگران.بگيرنـدبـهكـارروزمـزدشـكل

اجتماعيگروهنفعبهراویانازهيچيك.ميگویندزنانشان»خریـدن«ازافغـانمـردانومـيشـوند
برنـدنمـيسـوالزیرراحاكمنظمفضایي،سلسلهمراتبدرتـرپسـتجایگـاهبـادیگـر



اي از عام و ارزشهاي دیني بهطور خاص براي ایجاد گونهبهطور دموكراسـيمصـرف، نمـایش و •
در ایـن . يم مـيمانـدميكنند كه مناسبتي با منافع طبقاتي ندارد و عقبازي پيونـد اجتمـاعي نقشـي

احـد هـمداسـتان در برابر اقتدارطلبي دیني جبهـه مـيگيـرد و در آن واول انساندوستانه ميـان، گـروه 
درهمتنيده، گيرودار كشاكش این تناقضات و ابهامات در اجتماعي را دامن ميزنداو، نابرابري بـا 

انتظار در تهران را به هم پيوند ميدهد، حضور ضرباهنگي ازفضـاي شهر آنچه زیستكننـدگان 
، شيرواني)» الانتظار اشد منالموت«در انتظار، خود اذعان ميكند كه جامعه . استزندگيروزمره آنان 

1388 )



بـرايـارانتظ:كنـدبرقـراررااجتمـاعيعـدالتكهاستمنجيانتظاردرهمچنانوصف،اینباو•
برايدانـد،بازگرراباختهمالِكهسهميارزش»كشيدنبالا«دربالادستعواملدستبهكارشدن

درازاعانهـشبخشبـهكهدستيبرايبكاهد،زندگيرنجوفلاكتازتادولتسويازتفقدي
محققكهيامربـرايانتظاراین.بازگشتآنبهبتوانوشودآبادخانهكهزمانيبرايوميشود

دریكبارهكاستبختيایـنكـهچـرامـيدارد؛نگـاههوشـياررااوكهاستتلاشيتنهانميشود،
طلاكوزهبهكباریكهاستكلنگيوميشودبرندهیكباركهاستبليطيدرميآورد،صدابهراخانه

ميخورد



سپاسگزاري

ـگاه علامه دانشانتها از دكتر اسماعيل عـاليزاد و دكتـر آرمـان ذاكـري، اسـاتيد جامعـهشناسـي در •
كردندـان همراهي آراءشطباطبایي و دانشگاه تربيتمدرس سپاسگزارم كه تيم پژوهش را با نقدها و 


